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اصل قرارداد ششدانگ یک قطعه زمین 
به مساحت 448 متر مربع با کاربری 

مسکونی )ویلایی( به شماره پلاک 
تفکیکی 590 واقع در جزیره کیش-

شهرک میرمهنا-فاز F3 ،به نام آقایان 
محمد تقی تقوی فرد ، نام پدر حسین با 
کد ملی 0033370400 و عادل مدنی 

فرد با کدملی 1829349007و آقا 
خسرو رستمی فرزند حجت اله به کد 

ملی 0054936330 مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

استخدام گرافیست 
 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
ویلاهای مروارید ، بلوک  B 3 ، طبقه سوم، 

واحد 715  مراجعه نمایند .
شماره تماس 44424999

از مترجم متن زبان ، فارسی
 به انگلیسی به صورت پاره وقت دعوت 

به عمل می آید.    44424999

استخـدام

غذای خانگی روغنی غذای خانگی روغنی 
    با مدیریت خانم روغنی 

    فاز 7 صدف ، مرکز خرید سلطانیه  
 07691030207    

09123458776 

آشپزخانه خانگی دلیخون آشپزخانه خانگی دلیخون 
آماده پذیرش سفارشات شما 

09469103025

غذای خانگی

نقاشی ساختمان زارعی
با 15 سال سابقه کار در جزیره کیش و تهران

اجرای انواع رنگ های داخل و نما
سانمارکو . جوتن . اکرلیک . پلاستیکی . روغنی . پتینه 
 درزگیری . ماستیک کناف . مولتی کالر .کینتکس و 

رونکس و... سیلر کلر درب چوبی و آهنی
انواع رنگ مختلف دلخواه شما مشتری گرامی       

تلفن : 09347698610
واتساپ: 09198716250
Bac_graphic : اینستاگرام

نقاشی ساختمان

مصالح ساختمانی
فروش انواع مصالح ساختمانی

 به قیمت عمده
09347681607 - 09356294262  فتاحی

مصالح ساختمانی

دوســتم

اپلیکیشن خدماتی

4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 243636/01
 به نام سید فاضل موسوی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 179275/01
به نام مهوش السادات عریضی مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

گروه حوادث  -    جوان بنگاهدار شب 
هنگام به در خانه شــریکش رفت و او را 
هدف گلوله قرار داد و در این تیراندازی 
یــک مادر و دختر رهگــذر نیز زخمی 

شدند.
شب بیســتم دی ماه امسال بنگاهدار ۳۳ 
ساله ای سوار بر یک دستگاه پراید ۱۳۱ به 
طرف خیابان سمیه در بولوار گاز مشهد 
به راه افتاد. او که سلاح کلت جنگی سیاه 
رنگی به همراه داشت با افکار مغشوش 
خود نیز دست و پنجه نرم می کرد تا اینکه 
به نزدیکی محل سکونت شریک سابق 
خود رسید. او خودرو را پارک کرد و در 
حالی که به دوست و شریک سابق خود 
در بنگاه املاک زنگ می زد، کلت مسلح 
را هم به دست گرفت و مقابل منزل وی 

به انتظار ایستاد.
طولی نکشید که »رضا-م« از خانه بیرون 
آمد و مقابل شــریک ســابق خود قرار 
گرفت. در همین حال ناگهان پرایدسوار 
۳۳ ســاله لوله هفت تیر را به سمت وی 
نشانه رفت و او را در حالی هدف شلیک 
گلوله جنگی قرار داد که همســر رضا 
سراسیمه و هراسان از منزل بیرون پرید 
و ملتمســانه خود را روی پیکر مجروح 

شوهرش انداخت.
او بــا فریادهای عجزآلود و با التماس به 
ضارب، از او خواســت تیر خلاص را 
شلیک نکند ولی در همین شرایط صدای 
وحشتناک گلوله ای دیگر در تاریکی شب 
رهگذران و اهالی محل را میخکوب کرد 
که وحشتزده از خانه های خود به درون 

کوچه آمده بودنــد. این گلوله به طرف 
دختربچه و مادرش کمانه کرد که از ترس 
تلاش می کردند به کنار دیوار منازل پناه 
ببرند. شلیک این گلوله در ملأ عام موجب 
جراحات سطحی 2 رهگذر مذکور شد و 

جان آنها به خطر نیفتاد.
هنوز ضجه های همسر مرد مجروح که 
نقش بر آســفالت کوچه شده بود ادامه 
داشت که مرد ۳۳ ساله سوار بر پرایدش 
شــد و به مکان نامعلومــی گریخت. از 
ســوی دیگر طولی نکشید که با تماس 
اهالــی، نیروهای امدادی اورژانس از راه 
رســیدند و پیکر خون آلود مرد ۳۵ ساله 
را به بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد 
انتقال دادند. مجروح این حادثه مسلحانه 
بلافاصله تحت عمل جراحی قرار گرفت 

و به بخش مراقبت های ویژه منتقل شد.
در همین حال، با شــکایت خانواده فرد 
مجروح، پرونــده ای در مرکز انتظامی 
تشــکیل شــد و مورد بررســی قرار 
گرفت. با اظهارات تکان دهنده همسر 
مــرد مجروح و افرادی که شــاهد این 
ماجرای هولناک بودند، روند رسیدگی 
وارد مرحله جدیدی شــد. با توجه به 
اهمیت موضــوع، گروهی از نیروهای 
پلیس اطلاعــات و امنیت عمومی نیز 
تحقیقات گسترده ای را برای دستگیری 
ضارب مسلح فراری آغاز کردند. این در 
حالی بود که اطرافیان بنگاهدار فراری 
سلاح کلت جنگی را تحویل نیروهای 
پلیس دادند ولی همچنان از متهم مذکور 

خبری نبود.

هنــوز تحقیقات پلیس با دســتور مقام 
قضایی ادامه داشــت که سی ام تیر خبر 
تاسفباری در بیسیم های پلیس پیچید که 
حکایت از مرگ جوان مجروح داشــت 
چراکه اقدامات درمانی به نتیجه نرسید 
و »رضــا-م« جان خود را بر اثر عوارض 
ناشــی از اصابت گلوله جنگی از دست 
داد. بــا مرگ این جوان در مرکز درمانی، 
پازل این پرونده جنایی روی میز قاضی 
ویژه قتل عمد مشــهد خودنمایی کرد و 
بدین ترتیب بررسی های تخصصی برای 
ردیابی متهم به قتل مســلحانه،به گروه 
زبده ای از کارآگاهان پلیس آگاهی سپرده 

شد.
در این شــرایط و با دستورهای محرمانه 
قاضی محمودعارفی راد دامنه تحقیقات 

کارآگاهان گسترش یافت و رصدهای 
اطلاعاتی بــه بهره گیری از تجهیزات و 
فناوری های نوین پلیسی کشید. از طرف 
دیگر، شناسایی مخفیگاه ضارب فراری 
در حالی توســط کارآگاهان کارآزموده 
پرونده های جنایی آغاز شــده است که 
قاضی شــعبه 2۱۱ دادسرای عمومی و 
انقلاب مشــهد به افرادی که در اختفای 
متهم فراری بــا وی همکاری می کنند، 
بــا قاطعیت هشــدار داد چنانچه بعد از 
دســتگیری ضارب مشخص شود فرد 
یــا افرادی در فراهم کــردن مقدمات و 
امکانات فرار یــا اختفا با وی همکاری 
داشته اند، بدون اغماض دستگیر می شوند 
و برخورد شــدید قانونی با آنان صورت 

می گیرد.

قتل جوان بنگاهدار به دست شریکشقتل جوان بنگاهدار به دست شریکش

    گروه حوادث  -    دو مرد جوان که از ســوی یک موزیســین و 
پسرعمویش با دستمزد ۱2 هزار دلاری برای قتل یک مرد اجیر شده 
بودند با رأی قضات دادگاه کیفری یک اســتان تهران به قصاص و 

حبس محکوم شدند.
ساعت سه بعد از ظهر 2۰ اسفند، قتل مرد جوانی در حوالی میدان 
آرژانتین به مرکز فوریت های پلیسی اعلام شد. به دنبال اعلام این خبر 
بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم راهی محل 
شدند و پس از بررسی های اولیه مشخص شد که مردی حدوداً ۴۰ 
ساله به نام اکبر با ضربات چاقو از پا درآمده و در کنار یک کامیون افتاده 
است. در ادامه جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و 
مأموران شناسایی عامل یا عاملان قتل را در دستور کارشان قرار دادند.

مردی که از نزدیک شاهد جنایت بود به پلیس گفت: دو مرد جوان که 
ماسک بر صورت داشتند به خودرو مقتول نزدیک شدند و پس از قتل 
وی با چاقو سوار موتورسیکلتی شدند و بسرعت از محل گریختند.

همسر اکبر نیز که در صحنه بود به مأموران گفت: من در شرکتی در 

حوالی میدان آرژانتین کار می کنم همسرم هر روز دنبالم می آید. امروز 
هم منتظرم بود اما پیش از رسیدن من او را به قتل رساندند.

اختلاف مالی
تحقیقات برای رازگشایی از جنایت ادامه داشت تا اینکه مشخص 
شد مقتول مدتی است که با یکی از هم محله ای هایش به نام کامبیز 
اختلاف مالی داشته و این موضوع باعث درگیری بین آنها شده بود. 
بدین ترتیب تحقیقات روی مرد ۳۸ ساله که موزیسین بود متمرکز 

شد و در ادامه کارآگاهان موفق شدند ردپای او را در قتل پیدا کنند.
با به دســت آمدن این ســرنخ ها کامبیز بازداشــت شد. وی پس از 
دستگیری قصد داشت خودش را بی خبر نشان دهد اما زمانی که با 
مدارک پلیسی - قضایی مواجه شد به ناچار لب به اعتراف گشود و در 
توضیح ماجرا گفت: با مقتول هم محله ای و آشنا بودم و با همسرش 
مراوده کاری داشــتم اما وقتی اکبر متوجه شد فکر کرد با همسرش 
ارتباط پنهانی دارم هرچقدر هم برایش توضیح دادم قانع نشد و با من 

دعوا کرد و کتکم زد و شیشه های خودروام را شکست.

من هم موضوع را به پسر عمویم گفتم و قرار شد او دو نفر را به من 
معرفی کند تا از اکبر انتقام بگیرم. من به عنوان پیش پرداخت ۸ هزار 
دلار به آنها دادم و قرار شد ۴ هزار دلار هم بعد از پایان کار به آنها بدهم. 
روز حادثه چهار نفری به میدان آرژانتین رفتیم مقتول در خودرواش 
نشسته بود که مردان اجاره ای به سراغش رفتند و او را با چاقو زدند 
و فرارکردیم.با اعترافات کامبیز همدستانش نیز از سوی کارآگاهان 
پلیس دستگیر شدند و پرونده به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان 

تهران فرستاده شد.
در دادگاه چه گذشت

در ابتدای جلسه نماینده دادستان کیفرخواست را خواند و از طرف 
فرزند صغیر قربانی درخواست قصاص را مطرح کرد.

پس از دفاع متهمان در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه 
به مدرک هــای موجود در پرونده عاملان اصلی قتل را به قصاص 
محکوم کردند و کامبیز نیز به ۱۶سال حبس و پسرعمویش به ۴ سال 

زندان محکوم شد.

قاتلان اجاره ای به قصاص محکوم شدند!قاتلان اجاره ای به قصاص محکوم شدند!

گروه حوادث  -   وقتی بعد از گذشت ۱۰ سال، دوست دوران نوجوانی ام را دیدم 
برای دقایقی او را به آغوش کشیدم و به یاد آن روزها دوباره سیگار لای انگشتانم 

گذاشتم اما خیلی زود به پاتوق »فرشید« رفتم و زمانی به خود آمدم که ...
جوان ۳۰ ساله ای که به اتهام سرقت قطعات خودروها و با تلاش نیروهای گشت 
کلانتری شفای مشهد دستگیر شده بود، با بیان این که تعریف و تمجیدها از یک 
دزد هفت خط، سرنوشتم را تغییر داد درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری شفای مشهد گفت: پدرم دام پزشک بود و من در خانواده ای مرفه 
بزرگ شدم. از همان دوران کودکی به سازه های چوبی علاقه مند بودم  و همواره 
با چوب لوازم تزیینی می ساختم که در این میان به ساخت اسب چوبی معروف به 
تروا )قصه تسخیر شهر تروا درجنگ های یونان( علاقه عجیبی داشتم و چندین 

اسب تروا ساخته بودم.
در دوران نوجوانی با »فرشید« دوست صمیمی بودم و او برای اولین بار سیگار را 
لای انگشــتانم گذاشت ولی در مقطع راهنمایی ترک تحصیل کرد و من در رشته 
صنایع چوبی وارد دانشــگاه شــدم. هنوز ترم آخر دانشگاه به پایان نرسیده بود که 
روزی عاشق دختری زیبا شدم و پس از مدتی ارتباط خیابانی به خواستگاری اش 
رفتم. خانواده »ترانه« به شدت مخالفت کردند اما اصرارهای من پایانی نداشت و 

بالاخره ازدواج کردیم.
با وجود این در همان دوران نامزدی او را طلاق دادم چون سوءظن سراسری وجودم 
را فرا گرفته بود!حدود یک سال بعد با دختر دیگری آشنا شدم اما این بار نیز کارمان 
به مشاجره و درگیری کشید ولی نمی توانستم به همین راحتی از همسر دوم نیز جدا 
شوم . این عشق های خیابانی زندگی ام را نابود کرد اما اشتباهاتم را نمی پذیرفتم. از 
سوی دیگر نیش و کنایه های اطرافیانم به شدت آزارم می داد به همین دلیل راهی 
خانه مادربزرگم شدم و به منطقه طبرسی شمالی رفتم.آن جا بود که روزی»فرشید« 

را درخیابان دیدم و او را محکم درآغوش فشردم.
درحالی که از خوشحالی اشک می ریختم او دوباره یک نخ سیگار را لای انگشتانم 
گذاشــت تا به یاد دوران نوجوانی دود کنم! خیلی زود به پاتوق فرشید رفتم واین 
گونه به مصرف حشیش و شیشه روی آوردم. زمانی به خود آمدم که در توهم مواد 
مخدر صنعتی سیر می کردم و یک معتاد حرفه ای شده بودم!حالا همه اوقاتم را با 
فرشــید و دوســتان خلافکارش می گذراندم و آن ها هزینه های مصرف شیشه و 

کریستال را می پرداختند.
ولی چند ماه بعد در حالی که به شدت خمار بودم »فرشید« دست رد به سینه ام زد و 

مدعی شد خودش هم خمار است و پول ندارد! این گونه بود که او از دوست زیرک 
و هفت خطش برایم تعریف کرد که چگونه با دستبرد به کامپیوتر خودروها شبی 
چندمیلیون تومان درآمد دارد و دستگیر هم نمی شود!خلاصه آن قدر با این تمجیدها 
مرا وسوسه کرد که قبول کردم عضو باند آن ها شوم! حالا هیچ چیز برایم مهم نبود 

وتنها به تهیه مواد مخدر می اندیشیدم.
در یکی از شب های سرقت به محض این که وارد منطقه ابوطالب شدیم، ناگهان 
خودروی گشت پلیس را دیدم که ما را تعقیب می کرد. به پیشنهاد »فرشید« از پراید 
بیرون پریدم و لابه لای بوته های کنار بولوار پنهان شدم ولی دقایقی بعد دست بندهای 
قانون بر دستانم حلقه شد و مرا به کلانتری آوردند. در واقع »فرشید« همان اسب 
چوبی تروا بود که مرا فریب داد و درحالی سرنوشتم را تغییر داد که خودش از معرکه 

گریخت اما ای کاش ...
با صدور دســتوری ویژه از سوی سرگرد احسان سبکبار)رئیس کلانتری شفای 
مشهد( بررسی های تخصصی افسران دایره تجسس برای دستگیری اعضای باند 

وکشف سرقت های آنان آغاز شد.

تعریف و تمجیدها از یک دزد هفت خط، سرنوشتم را تغییر داد!تعریف و تمجیدها از یک دزد هفت خط، سرنوشتم را تغییر داد!

 اپلیکیشن خدماتی کیش
غذا ، مارکت ، خرید ، دلیوری و ....
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و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


